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میزان تأثیر جن در زندگی انسان 
از نگاه قرآن و حدیث فاطمه اباذرپور

دانش آموخته ی سطح چهار 
رشته ی تفسیر تطبیقی حوزه ی 
بابل،
g.abazarpour@chmail.ir چکیده: از مخلوقات خداوند، موجودی به نام »جن« است

که این  و مسأله ی همیشگی انسان در طول تاریخ این است 
موجود تا چه اندازه قدرت تسلط بر او را دارد؟ برای پاسخ به 
از قرآن، احادیث اهل بیت؟عهم؟ و تفاسیر  این سؤال ماورایی 
که  استفاده شد. حاصل آنکه »جن«، آفریده ای مادی است 
کرد  خداوند آن را از جنس آتش و قبل از خلقت انسان خلق 
هم چنین  اســت،  مکلف  آن  طبع  به  و  بــوده  عقل  دارای  که 
این مخلوق خداوند، دارای اختیار بوده و مورد آزمایش الهی 
از انسان ها قرار  امّا جن ها در مرتّبه ای پایین تر  قرار می گیرد؛ 
داشته و تابع پیامبران انسی بوده اند و به اذن الهی به ایشان 
گر چه امکان ارتباط انسان با جنیان وجود  خدمت می کردند. ا
دارد، ولی این روابط، سود چندانی برای دو طرف ندارد، غالباً 
به دلیل پایین تر بودن مرتّبه ی جن ها، خسران حاصل برای 
انسان بیشتر است. میزان تسلط آنها بر انسان ضعیف بوده، 
و راه نفوذ آنها، غالباً از راه وسوسه، تزیین، و … است. البتّه 
در   … و  استغفار  نماز،  مانند  ابزارهایی  مقابل،  در  نیز  انسان 

اختیار دارد.

خلقت،  روایـــات،  قــرآن،  شیطان،  جــن،  انــس،  کلیدواژهها: 
امتحان الهی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۹/۶/۶
پذیرش: ۱۳۹۹/۸/۹
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الْجِـنَّ وَ خَلَقَهُـمْ …< )انعـام، ۱۰۰( یعنـی: آنـان بـرای خداونـد، همتایانـی از جـن قـرار 

کـه خداونـد همـه ی آنهـا را آفریـد … دادنـد در حالـی 

کـه در میـان اعـراب، اعتقـاد بـه شـریک بـودن جن هـا در  ایـن آیـه نشـان می دهـد 

قـدرت خداونـد وجـود داشـت. خداونـد بعـد از بیـان ایـن بـاور غلـط، بـه توبیـخ آنهـا 

پرداختـه، و تفکـر غلـط آنهـا را رد، و همـه را مخلـوق خـود معرّفـی می کنـد.

که انحرافات  امروزه این اعتقادات با اشکال مختلف در میان جوامع وجود دارد 

و مشـکلات بسـیاری ایجـاد، و زمینـه را بـرای سوءاسـتفاده برخـی افـراد فراهـم آورده 

کـرد؛  اسـت؛ از جملـه ی آنهـا می تـوان بـه فرقه هـای مختلـف شیطان پرسـتی اشـاره 

چـه اینکـه شـیطان بـر اسـاس آیـات قـرآن، از جنـس جن اسـت.

شـناخت مـا از ماهیـت جـن، قـدرت، تأثیـرات، و … می تواند از بسـیاری از تفکرات 

کـه ممکـن اسـت  کنـد و مانـع از صدماتـی شـود  غلـط و اعتقـادات نادرسـت جلوگیـری 

گاهـی ایجـاد شـود. بـرای شـناخت درسـت، بهتریـن راه اسـتفاده از  بـر اثـر ایـن عـدم آ

آیـات قـرآن و آموزه هـای اهل بیـت؟عهم؟ در مـورد ایـن موجـود اسـت تـا مصـون از هـر 

گونـه انحـراف و کجـروی، حقیقـت روشـن، و ماهیت این مطلب آشـکار شـود که جن 

بـه چـه میـزان در زندگـی بشـر مؤثّـر اسـت؟

ماهیت جن.  

کـه از حـواس بـه  »جـن« در لغـت، معنایـی عـام داشـته و بـه معنـای چیـزی اسـت 

کلّی پنهان و پوشیده باشد )شریعتمداری، ۱۳۸۷ ش، ج ۱، ص ۳۹۹(. ولی به طور 

خاص، »جن« به معنای موجودی خیالی بین انس و روح آمده است )عمید، ۱۳۵۱ 

که دارای شعور و اراده بوده،  ش، ص ۳۶۰(. در عرف قرآن، »جن« موجودی است 

مقدمه.  

انسـان  هسـتند.  جـذاب  و  سـؤال برانگیز  اغلـب  ماورایـی  مسـائل  و  موضوعـات 

همـواره بـه دنبـال ناشـناخته های خـود بـوده و بـه خاطـر آن بـه جسـت وجو پرداختـه 

بشـر  کشـف  و  دسترسـی  و  مـادی،  جهـان  از  فراتـر  موضوعـات  از  برخـی  امّـا  اسـت؛ 

کـه انسـان در مـورد این گونـه مطالـب از قـوه ی  هسـتند، ایـن مطلـب موجـب شـده 

تـا بتوانـد بـه  بـرای خـود پاسـخ هایی در ذهـن بسـازد  کنـد، و  تخیـل خـود اسـتفاده 

کـه او را بـه دنبـال ایـن مسـائل می کشـاند، پاسـخی دهـد و  پرسـش های ذهنـی اش 

کنـد. کنجـکاوی اش را آرام  حـس 

امّـا عـدم شـناخت، موجـب ایجـاد تفکـرات غلـط و اعتقـادات نادرسـت بی پایـه و 

گذشـت زمـان ایـن اعتقـادات در میـان مـردم باقـی مانـد  اسـاس شـده اسـت، بـر اثـر 

کـه در مـورد موجـودی بـه نـام  کـه از جملـه ایـن مـوارد، تفکـرات و اعتقاداتـی اسـت 

کـه علّـت آن نیـز در عـدم امـکان دسترسـی بـه اطّلاعـات درسـت،  »جـن« وجـود دارد 

کـه مسـائلی چـون، ماهیـت جـن، زندگـی و مرگ،  گاهـی از ایـن موجـود اسـت  و نبـود آ

چگونگـی زاد و ولـد، میـزان قـدرت و … را در برمی گیـرد.

اسـلام  ظهـور  دوره ی  عـرب  در  می تـوان  را  غلـط  تفکـرات  ایـن  از  نمونه هایـی 

ِ شُـرَکاءَ 
کـه می فرمایـد: >وَ جَعَلُـوا لَِّ کـه قـرآن بـه آن اشـاره دارد آنجـا  کـرد  مشـاهده 
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ج« محصـول آتـش، و چیـزی نادیدنـی اسـت که همـان انرژی حرارتـی حاصله از  »مـار

کننده، و دارای ارتعاش اسـت. امواج حرارتی یا  که حرکت کننده و نفوذ  آتش اسـت، 

چیـزی حاصـل از امواج حرارتی اسـت )دعوتـی، بی تا، ص ۱۷ و ۱۸(.

جنس شیطان.  

»شـیطان« از مـادّه ی »شـطن«، بـه معنـی دوری از خیـر و صـلاح، و یـا از مـادّه ی 

»شـاط« اسـت و نـون آن بـه طـور زائـد، الحـاق شـده، و بـه معنـی بطلان و فسـاد اسـت 

کسـی  )ابن منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۳، ص ۲۳۸(. »شـیطان« اسـم عـام اسـت، بـر هـر 

کنـد، تعبیـر  کـه در اثـر ضعـف قـوای عقلانـی بشـر، در قـوای واهمـه و متخیلـه تصـرّف 

بـه شـیطان می شـود )حسـینی همدانـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۱۱۴( ماننـد: وسوسـه ی 

کـه بـه انسـان و جـن نسـبت داده شـده اسـت >مِـنْ شَـرِّ  شـیطان در سـوره ی نـاس، 

کـه  ـاس< )نـاس، ۳ ـ ۶( یعنـی: از شـر آن کسـی  ـةِ وَ النَّ ـاسِ … مِـنَ الْجِنَّ الْوَسْـواسِ الْخَنَّ

وسوسـه می کنـد از شـیطان جنـی، و از آدمـی.

کـه  ع اسـت: جنّـی و انسـی. البتّـه از آیـات قـرآن بـر می آیـد  پـس شـیطان بـر دو نـو

لِلْمَلائِکَـةِ  قُلْنـا  إِذْ  >وَ  اسـت:  »ابلیـس«  نـام  بـه  بـرای موجـودی  نـام خـاص  شـیطان 

< )کهـف، ۵۰(. یعنـی: بـه یـاد آریـد  کانَ مِـنَ الْجِـنِّ  إِبْلیـسَ 
َ
اسْـجُدُوا لِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلّا

کـه بـه فرشـتگان گفتیـم: بـرای آدم سـجده کنید؛ آنها همگی سـجده کردند  زمانـی را 

کـه از جـن بـود. ایـن آیـه، بیان گـر اطـلاق شـیطان بـر یـک موجـود خـاص  جـز ابلیـس 

کـه سرکشـی او از امـر پـروردگار موجـب دور شـدن از درگاه الهـی و اطـلاق چنیـن  اسـت 

کـه بـر خـلاف  صفتـی بـر او شـده اسـت. عـلاوه بـر آن از انتهـای آیـه فهمیـده می شـود 

آنچـه بـه نظـر می رسـد او از جنیـان بـوده اسـت و بـودن او در میـان ملائکـه دلیلـی 

کـه ماننـد انسـان مکلـف  و بـه اقتضـای طبیعـت اش از حـواس بشـر پوشـیده اسـت 

کافـر و … دارد  و  آخـرت، مطیـع و عاصـی، و مؤمـن  بـوده، و مبعـوث می شـود و در 

)قرشـی، ۱۳۵۲ ش، ج ۲، ص ۶۲( قـرآن وجـود ایـن مخلـوق مسـتور را تصدیق کرده 

که می فرماید: >وَ خَلَقَ الْجَانَّ  است )طباطبایی، ۱۳۶۳ ش، ج ۲۰، ص ۱۸۶( آنجا 

کننـده ای از آتـش آفریـد. جٍ مِـنْ نـار< )الرحمـن، ۳۹( یعنـی: جـن را از حرکـت  مِـنْ مـا رِ

»جـان«، بـه معنـای جـن آمـده اسـت. البتّـه برخـی آن را بـه معنای پدر جـن، معنا 

کرده اند )راهنما، ۱۳۴۶ ش، ج ۴، ص ۲۳۷(. در هر صورت این آیه، بیان کننده ی 

ج«، بـه معنای زبانه ی خالص و بدون دود از  کلمه ی »مار جنـس ایـن آفریده اسـت. 

که زبانه ی آمیخته با سـیاهی اسـت، و مراد به »جان«،  گفته اند  آتش اسـت و برخی 

ع جن است )طباطبایی، ۱۳۶۳ ش، ج ۲۰، ص ۱۹۷(. مانند »انس«، نو

ج« بـه معنـی اختـلاط و آمیزش اسـت  ج« در اصـل از »مـر برخـی عقیـده دارنـد »مـار

و در اینجـا منظـور، اختـلاط شـعله های مختلـف آتـش اسـت؛ زیـرا هنگامی کـه آتـش 

گاه به رنگ  گاه به رنگ آبی،  گاه به رنگ زرد،  خ،  گاه به رنگ سر شعله ور می شود، 

ج<  سـفید درمی آید )مکارم و دیگران، ۱۳۸۲ ش، ج ۲۳، ص ۱۱۹(. برخی >من مار

ج  ج آورده انـد؛ و مار را بـه دود خالـص و >مـن نـار< را بـه معنـی »از آتـش«، بیـان از مـار

را به معنای، مضطرب و متحرک آورده اند )فیض کاشانی، ۱۳۸۶ ش، ج ۶، ۲۲۶(.

که تفاسـیر  ج«، همان امواج حرارتی صادره از آتش اسـت  به عقیده ی برخی »مار

ج« یعنـی حرکت کننـده و  کرده انـد، در حقیقـت »مـار آن را بـه شـعله ی بـی دود تفسـیر 

کـه خـود صـورت دیگر از حرارت به صورت آتش اسـت  شـیء دارای ارتعـاش و لـرزش، 

ج« مرحلـه ی دیگـر از »نـار« اسـت، و ایـن »نـار« خـودش قابل رؤیت اسـت، ولی  و »مـار
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دشـمنی از شـیاطین انـس و جـن قـرار دادیـم.

کـه بـر تقـدم خلقـت جنیـان بـر انسـان ارائـه شـده، داسـتان خلقـت  دلیـل دیگـری 

کـه از قـول ملائکـه بـه خداونـد  کـه در آیـات قـرآن آمـده اسـت، آنجـا  آدم؟ع؟ اسـت 

مـاءَ< )بقـره، ۳۰(. یعنـی: آیـا   تَجْعَـلُ فیهـا مَـنْ یُفْسِـدُ فیهـا وَ یَسْـفِكُ الدِّ
َ
می فرمایـد: >أ

کنـد. کـه فسـاد و خونریـزی  کسـی را در آن )زمیـن( قـرار می دهـی 

در تفسـیر ایـن آیـه و علّـت چنیـن سـخنی از ملائکـه، مفسـران احتمالاتـی داده انـد 

حضـرت  از  قبـل  اینکـه  آمـده  آن  تأییـد  در  هـم  روایاتـی  کـه  احتمـالات  جملـه  از  و 

آدم؟ع؟ موجوداتـی زمینـی دیگـری هم چون جن وجود داشـت که فسـاد و خونریزی 

کـه ایـن موجـودی که خـدا خلق می کنـد همانند  می کردنـد و ملائکـه گمـان می کردنـد 

آنـان باشـد. از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مـورد خلقـت موجودات قبل از انسـان سـؤال شـد 

رض الجـن.. لما 
َ
ئکـة … ثـمّ خلـق؟عز؟ فـي الأ

َ
و ایشـان در جـواب فرمـود: »… خلَـق الْملا

کان.. خلق آدم …« )راوندی، ۱۴۰۹ ق، ص ۳۶( بر اساس این روایت، اوّل ملائکه 

و سـپس جـن، و بعـد انسـان خلق شـد.

برتری انسان بر جن.  

کـه انسـان بـر جـن مقـدّم و از او برتـر  بـا توجّـه بـه آیـات قـرآن، فهمیـده می شـود 

نْ خَلَقْنا تَفْضیلًا< )إسـرا، ۷۰(.  کَثیرٍ مِمَّ لْناهُـمْ عَلـی 
َ

اسـت. خداونـد می فرمایـد: >وَ فَضّ

یعنـی: و مـا فرزنـدان آدم را بـر بسـیاری از مخلوقـات خـود برتـری بخشـیدیم.

کـه مـراد از >مـن خلقنـا<، انـواع حیوانـات دارای شـعور و هم چنیـن  بعیـد نیسـت 

کریـم انـواع حیوانـات را هـم  کـرده اسـت. قـرآن  کـه قـرآن آن را اثبـات  »جـن« باشـد 

بـه  را  آنهـا  اسـت.  زمینـی  امـت  یـک  کـه  انسـان  ماننـد  خوانـده،  زمینـی  امت هایـی 

کـه  کردنـد؛ چـرا  گمـان  کـه برخـی  بـر هم جنـس بـودن او بـا ملائکـه نیسـت، آن طـور 

کـی و عصمـت آنهـا اعتـراف  ک و معصوم انـد و قـرآن هـم بـه پا می دانیـم فرشـتگان پـا

مْرِهِ 
َ
کـه می فرمایـد: >بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُون؛ لا یَسْـبِقُونَهُ بِالْقَـوْلِ وَ هُمْ بِأ کـرده اسـت؛ آنجـا 

گرامی خدا هستند. در هیچ سخنی  یَعْمَلُون< )انبیاء، ۲۶ و ۲۷(. یعنی: آنها بندگان 

گـردن می نهند. در صورتی که شـیطان به  بـر او پیشـی نمی گیرنـد، و فرمان هـای او را 

کـه از جنـس آتـش اسـت: >خَلَقْتَني مِـنْ نـارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ  خـود می بالـد و بیـان می کنـد 

طیـنٍ< )اعـراف، ۱۲(. یعنـی: مـرا از آتش خلق کردی. از روایات نیز اسـتفاده می شـود 

ع جنّ اسـت. ع ملائکـه و موجـودات مقدّسـه نبوده اسـت، بلکه از نو کـه شـیطان از نـو

تقدم خلقت جن بر انسان.  

آفرینـش جـن بـر آفرینـش انسـان مقـدّم بـوده اسـت، چنان کـه این مطلـب از آیات 

ـمُوم< )حجـر، ۲۷(.  قـرآن فهمیـده می شـود: >وَ الْجَـانَّ خَلَقْنـاهُ مِـنْ قَبْـلُ مِـنْ نـارِ السَّ

کردیم. گـرم و سـوزان خلـق  یعنـی: جـن را پیـش از انسـان از آتـش 

کـه مفسـران علّـت  کثـر آیـات قـرآن، نـام جـن مقـدّم بـر نـام انسـان آمـده اسـت  در ا

از  کـه سـخن  کثـراً در آنجایـی اسـت  بـر انـس دانسـته اند و ا آن را تقـدم خلقـت جـن 

 لِیَعْبُـدُون< )ذاریـات، ۵۶( 
َ
نْـسَ إِلّا ِ

ْ
خلقـت آمـده اسـت ماننـد: >وَ مـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَ ال

کـه نـام جـن مقـدّم آمـده اسـت، و علّـت تقـدم انـس بـر جـن در برخـی آیـات دیگـر را 

کـه سـخن در آنهـا از جنبه هـای مختلـف  بـه دلیـل برتـری انسـان بـر جـن می داننـد 

کـه از دشـمنان پیامبـران سـخن بـه میـان آورده  دیگـری غیـر از خلقـت اسـت. آنجـا 

عَـدُوّا  نَبِـيّ  لِـکُلِّ  جَعَلْنـا  کَذلِـكَ  >وَ  اسـت:  آورده  مقـدّم  »جـن«  بـر  را  »انـس«  اسـت، 

پیامبـری  هـر  بـرای  این چنیـن  و  یعنـی:   .)۱۱۲ )انعـام،   > الْجِـنِّ وَ  نْـسِ  ِ
ْ

ال شَـیاطینَ 
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کتاب هـای پیـش اسـت بـه حـقّ و راه راسـت  بعـد از موسـی؟ع؟ نازل شـده و مصـدّق 

می کنـد. هدایـت 

کـه طایفـه ای از آنها، حضرت موسـی؟ع؟ را می شـناختند  ایـن آیـه نشـان می دهـد 

کتـب  از تصدیـق  آیـه، سـخن  ادامـه ی  آشـنایی داشـتند. در  بـا دیـن آن حضـرت  و 

کتـاب هـم  کـه نشـان می دهـد آنهـا از متـن  پیشـین و پیـروی راه حـق و هدایـت اسـت 

بـا خبـر بودنـد و راه درسـت را می شـناختند و بـه دنبـال آن بودنـد. در قـرآن دلیلـی بـر 

پیـروی انسـان از پیامبـری جنـی وجـود نـدارد و از روایـات هم چنیـن مطلبـی فهمیـده 

نمی شـود، اینکـه انسـان ها موظـف بـه پیـروی از پیامبـران جنـی نبودنـد، ولـی جن ها 

پیامبـران انسـی داشـتند، می توانـد دلیلـی بـر برتـری انـس بـر جـن باشـد.

پیامبرانـی  اسـت  ممکـن  کـه  کرده انـد  تصـوّر  چنیـن  قـرآن  آیـات  از  برخـی  البتّـه 

کـه انسـان ها موظـف بـه پیـروی از آنهـا بودنـد، نظیـر آنجـا  جنـی مبعـوث شـده باشـند 

ـونَ عَلَیْکُـمْ  تِکُـمْ رُسُـلٌ مِنْکُـمْ یَقُصُّ
ْ
لَـمْ یَأ  

َ
أ نْـسِ  ِ

ْ
کـه می فرمایـد: >یـا مَعْشَـرَ الْجِـنِّ وَ ال

گـروه جـن و انـس، آیـا از میـان شـما فرسـتادگانی  آیاتـي …< )انعـام، ۱۳۰(. یعنـی: ای 

گرفتـن  کـه شـاید ناشـی از یکـی  کـه آیـات مـرا بـر شـما بخواننـد …  بـرای شـما نیامدنـد 

مفهوم نبی و رسـول باشـد. می دانیم نبی و رسـول تمایز مفهومی دارد؛ و لفظ رسـول 

در اینجا دلالت بر خواص از انبیاء ندارد، بلکه به معنای فرسـتاده شـده اسـت. البتّه 

کـه تعبیـر >مِنْکُمْ< دلیـل بر آن  در میـان مفسـران گفت وگـو اسـت، بایـد توجّـه داشـت 

کـه پیامبـران هـر دسـته از جنـس خودشـان خواهنـد بـود، زیـرا هنگامی کـه بـه  نیسـت 

گفتـه شـود »نفراتـی از شـما«، ایـن نفـرات ممکـن اسـت از یـک طایفـه یـا از  گروهـی 

همـه ی طوایـف باشـند )مـکارم، ۱۳۸۲ ش، ج ۵، ص ۴۴۳(. بنابرایـن آنچـه آیـه بـر 

ع و روی هـم رفتـه همان جن و انس  آن دلالـت دارد اینکـه پیامبـران از جنـس مجمـو

 >… رْضِ 
َ ْ
الأ فِـي  ـةٍ  دَابَّ مِـنْ  مـا  >وَ  فرمـود:  و  اسـت  شـمرده  عقـل  صاحبـان  منزلـه ی 

)انعـام، ۳۸(. ایـن احتمـال بـا معنـی آیـه مناسـب تر اسـت، چـون می دانیـم که غرض 

را تکریـم  بـا آن جهـات آدم  کـه خداونـد  آیـه مـورد بحـث بیـان آن جهاتـی اسـت  از 

کـه  کـرد و بـر بسـیاری از موجـودات ایـن عالـم برتـری داده و ایـن موجـودات ـ تـا آنجـا 

کم بر  سـراغ داریـم ـ حیوانـات و جـن هسـتند؛ امّـا ملائکـه غیـر مـادی و تحـت نظـام حا

عالـم مـاده قـرار ندارنـد، پس نمی توانند مشـمول آیه باشـند )طباطبایی، ۱۳۶۳ ش، 

ج ۱۳، ص ۲۶۴(. البتّـه بایـد دانسـت در مکتـب اهل بیـت؟عهم؟ ملائکـه، مادی انـد 

و دلیـل فضیلـت آدمیـان بـر سـایر مخلوقـات، وجـود اهل بیـت؟عهم؟ اسـت نـه برتـری 

مطلـق آدمیـان. 

وقتی  که  چرا  باشد،  آدم  بر  ملائکه  سجده ی  آدم،  برتری  بر  دیگر  دلیل  شاید 

که  ملائکه، مأمور به سجده بر انسان شدند، طبعاً انسان از بقیه ی موجوات برترند 

لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا  قُلْنا  إِذْ  >وَ  خداوند دستور سجده بر انسان را به ملائکه می دهد: 

که به ملائکه امر  کن زمانی را   إِبْلیسَ …< )بقره، ۳۴(. یعنی: یاد 
َ
لِدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا

کردند مگر ابلیس … کنید، پس همه سجده  که برای آدم سجده  کردیم 

)بقـره، ۳۰(.  خَلیفَـةً …<  رْضِ 
َ ْ
الأ فِـي  ـي جاعِـلٌ  إِنِّ  …< آیـه ی  از ظاهـر  هم چنیـن 

گـر جنیـان  ا کـه  بـوده اسـت، چـرا  بـر همه چیـز  کـه خلافـت آدم، مطلـق و  بـر می آیـد 

شایسـتگی مجـرای ربوبیـت خداونـد را داشـتند، نیـازی بـه خلـق انسـان بـه عنـوان 

خلیفـه ی خـدا نبـود. عـلاوه بـر آن، پیـروی جنیـان از پیامبـران انسـی می توانـد دلیـل 

دیگـری بـر برتـری انسـان باشـد. چنان کـه قـرآن از قـول آنـان می فرمایـد: >یـا قَوْمَنـا 

قـاً لِمـا بَیْـنَ یَدَیْـهِ یَهْـدي إِلَـی الْحَـقِّ وَ إِلـی  نْـزِلَ مِـنْ بَعْـدِ مُوسـی مُصَدِّ
ُ
کِتابـاً أ ـا سَـمِعْنا  إِنَّ

کـه  کردیـم  کتابـی اسـتماع  طَریـقٍ مُسْـتَقیم < )احقـاف، ۳۰(. یعنـی: ای قـوم جـنّ مـا 



153 میزان تأثیر جن در زندگی انسان از نگاه قرآن و حدیث152 ، سال هشتم، شماره ی پانزدهم، بهار و تابستان 14۰۰

کـه الان در حـال اتّفـاق  کـه در آن بـوده، یـا اتّفاقاتـی  گذشـته های دور  واقـع فقـط از 

اسـت و مـا از آن بی اطـلاع هسـتیم، خبـر دارد و هیـچ اطّلاعی از آینـده ندارد )بحرینی، 

۱۳۹۰ ش، ص ۴۶(. ایـن علـم داشـتن جنیـان را نمی تـوان علم غیب در نظر گرفت. 

کـه آنهـا علـم  شـاید بـا خبـر بـودن او از این گونـه اخبـار موجـب ایـن تفکـر شـده باشـد 

کـه جن هـا بـر خـلاف نظـر عامـه ی مـردم، علـم غیـب  غیـب دارنـد. قـرآن اشـاره دارد 

می شـود  فهمیـده  قـرآن  در  سـلیمان؟ع؟  حضـرت  داسـتان  از  چنان کـه  نمی داننـد، 

گـر عالـم بـه غیـب و عالـم ارواح  کـه ا کـه جنیـان از مـرگ حضـرت باخبـر نشـدند، چـرا 

کانُـوا  نْ لَـوْ 
َ
نَـتِ الْجِـنُّ أ ـا خَـرَّ تَبَیَّ بودنـد، بایـد از مـرگ حضـرت باخبـر می شـدند: >فَلَمَّ

یَعْلَمُـونَ الْغَیْـبَ مـا لَبِثُـوا فِـي الْعَـذابِ الْمُهیـنِ< )سـبأ، ۱۴( یعنی: هنگامی که سـلیمان 

گـر غیـب را می دانسـتند این چنیـن در  کـه ا گـروه جـن فهمیدنـد  کـرد و افتـاد  سـقوط 

عـذاب نمی ماندنـد.

کسـی  کـه بـه عصـا تکیـه داشـت از دنیـا رفـت و  حضـرت سـلیمان؟ع؟ در حالـی 

کرد تا عصـای آن حضرت  متوجّـه واقـع مطلـب نبـود، تـا آنکـه خداوند بیـدی را مأمور 

را بخـورد، پـس عصـا از کمـر شکسـت و سـلیمان بـر زمیـن افتـاد و مـردم متوجّـه شـدند 

کـه ای  کردنـد  کـه جن هـا آرزو  کـه ایشـان از دنیـا رفتـه اسـت. از آیـه فهمیـده می شـود 

گـر عالـم بـه غیـب بودنـد تـا آن روز در مـورد مـرگ  کاش علـم غیـب داشـتند، چـون ا

حضـرت سـلیمان؟ع؟ در اشـتباه نمی ماندنـد )طباطبایـی، ۱۳۶۳ ش، ج ۱۶، ص 

کـه سـردمداران و بـزرگان آنهـا چیـزی  ۵۶۹(. بـه بـاور برخـی بـرای جنیـان روشـن شـد 

کـه سران شـان از غیـب  کـه تـوده ی آنـان بـر ایـن پنـدار بودنـد  از غیـب نمی داننـد؛ چـرا 

کـه جنیـان غیـب  کـه بـرای آدمیـان هـم روشـن شـد  گاهنـد و برخـی عقیـده دارنـد  آ

گاه اند  کـه برخـی از جنیـان چنیـن وانمـود می کردند که به علـم غیب آ نمی داننـد چـرا 

کـه بـه سـوی ایشـان مبعـوث شـدند، و خداونـد پیامبـران را از جنـس ملائکـه  بودنـد 

کـه رسـول ال؟ص؟ بـر آنهـا مبعـوث بـوده  قـرار نـداد. از روایـات هـم اسـتفاده می شـود 

اسـت. از امـام باقـر؟ع؟ روایـت شـده که فرمـود: »خدای؟عز؟ حضـرت محمد؟ص؟ را به 

سـوی جـن و انـس فرسـتاد« )مفیـد، بی تـا، ج ۲، ص ۲۳۸(.

که ایشـان امام بر جنیـان بودند  هم چنیـن روایـات اهل بیـت؟عهم؟ نشـان می دهـد 

و آنهـا بـرای دریافـت احـکام خـود بـه آنهـا مراجعـه می کردنـد. چنان کـه در حدیثـی 

ولَئِـكَ إِخْوَانُـكَ مِـنَ 
ُ
از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد شـخصی سـؤال شـد، پـس فرمـود: >أ

کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج  لِهِمْ وَ حَرَامِهِمْ< )شـیخ 
َ

ا عَنْ مَعَالِمِ دِینِهِمْ وَ حَلا لُونَّ
َ
الْجِنِ … یَسْـأ

کـه از مـا از دسـتورات دیـن و  ۱، ص ۳۹۴(. یعنـی: ایشـان بـرادران شـما از جن انـد … 

از  حـلال و حرام شـان سـؤال می کننـد. مراجعـه ی جن هـا بـه اهل بیـت؟عهم؟، نشـان 

امامـت ایشـان بـر جـن دارد و ایـن مطلـب بـر برتـری انسـان بـر جـن دلالـت دارد. 

علم و دانش جن.  

قـرآن  از  موجـود  ایـن  بـرای  علـم  از  مرتّبـه ای  و  دارد  فهـم  و  درک  قـدرت  جـن، 

گفـت وگویـی میـان جنیـان آمـده  فهمیـده می شـود. در آیـات ابتدایـی سـوره ی جـن، 

ـا سَـمِعْنا قُرْآنـاً  کلامـی اعجازآمیـز بـه میـان می آورنـد: >إِنَّ کـه سـخن از شـنیدن  اسـت 

کـه بـه  شْـد< )جـن، ۱ و ۲( یعنـی: مـا قرآنـی شـگفت آور شـنیدیم  عَجَبـاً یَهْـدي إِلَـی الرُّ

کلام نشـان می دهـد آنهـا دارای درک و فهـم لغـت بـوده و  رشـد دعـوت می کنـد. ایـن 

کـه در بیـان  کلام معجـزه را می شـناختند و توجّـه بـه هدایت گـری قـرآن داشـتند، چـرا 

کردنـد. توصیـف قـرآن از تعبیـر »رشـد« اسـتفاده 

بـه عقیـده ی برخـی، علـم جـن مربـوط بـه عمـر طولانـی جنیـان اسـت، و جـن در 
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هِ فَـلا یَخافُ بَخْسـاً وَ لا رَهَقاً< )جن،  ـا بِـهِ فَمَـنْ یُؤْمِـنْ بِرَبِّ ـا سَـمِعْنَا الْهُـدی آمَنَّ ـا لَمَّ نَّ
َ
>وَ أ

گاه  کـه جنیـان بـه حشـر، و حسـاب و عقاب خـود آ ۱۳(. عـلاوه بـر آن قـرآن می فرمایـد 

جنیـان  یعنـی:   .)۱۵۸ )صافـات،  لَمُحْضَـرُونَ<  هُـمْ  إِنَّ ـةُ  الْجِنَّ عَلِمَـتِ  >لَقَـدْ  هسـتند: 

کـه همانـا ایشـان احضـار خواهنـد شـد. بـه عبـارت دیگـر جن هـا می داننـد  می داننـد 

یـا عـذاب حاضـر خواهنـد شـد، و حسـاب و عـذاب بـه خاطـر  روزی بـرای حسـاب و 

اطـلاق تعبیـر >محضـرون< اسـت. بـه هر حال، آنهـا مطلع اند که مربوب خدا هسـتند 

جـزا  اعمال شـان  طبـق  بـر  و  می کنـد  رسـیدگی  ایشـان  حسـاب  بـه  خـدا  زودی  بـه  و 

می دهـد )طباطبایـی، ۱۳۶۳ ش، ج ۱۷، ص ۲۷۴( از امـام صـادق؟ع؟ روایت شـده 

 لِیَعْبُـدُونِ< قَـالَ 
َّ

نْـسَ إِلا ِ
ْ

لْتُهُ عَـنْ قَـوْلِ الِ عَـزَّ وَ جَـلَ >وَ مـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَ ال
َ
کـه: »سَـأ

ةً« )حر عاملی، ۱۴۰۹ ق، ج ۱، ص   بَلْ عَامَّ
َ

ةً قَالَ لا مْ عَامَّ
َ
ةً أ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ قُلْتُ خَاصَّ

کـردم: و جـن و انـس را نیافریدیم مگر  ۸۴( یعنـی: از قـول خـدای؟عز؟ از ایشـان سـؤال 

گـروه خاصی  کننـد، فرمـود: آنهـا را بـرای عبادت آفریـد. گفتم: آیا  اینکـه مـا را عبـادت 

کـه  اسـت یـا همـه ی مـردم؟ فرمـود: همـه ی مـردم؛ پـس جـن، مخلوقـی اسـت الهـی، 

ایـن موجـود را محشـور و مؤاخـذه می کنـد، پـس تکلیـف دارد  حشـر دارد و خداونـد 

و مـورد امتحـان قـرار می گیـرد، و وقتی کـه امتحـان وجـود دارد، حتمـاً خیـر و شـری، 

و خوبـی و بـدی را می شناسـد، پـس بایـد بتوانـد قـوه ی تشـخیص و تفکیـک را دارا 

باشـد، ایـن قـوه ی تمییـز، می توانـد همـان عقـل باشـد.

قدرت جن.  

جنیـان دارای قدرت هـای فـراوان و نیروهایـی هسـتند. آنهـا می تواننـد در عالـم 

انفعـالات  و  فعـل  و  و حـرکات  واقـع شـوند  مؤثّـر  نامحسوسـات،  یعنـی همـان  خـود، 

)طبرسی، ۱۳۷۸ ش، ج ۱۱، ص ۶۴۴(.

مـردم  بـرای  کـه  مـورد حوادثـی  در  را  آسـمان  اخبـار  از  گذشـته یک کلمـه  آنهـا در 

کاهـن  بـر  و  بـه زمیـن می آمدنـد  را حفـظ می کردنـد،  پیـش می آمـد، می شـنیدند آن 

باطـل  بـه  را  حـق  می افزودنـد،  آن  بـه  نیـز  کلماتـی  خـود  طـرف  از  می کردنـد.  القـاء 

کـه شـیطان از آسـمان  کاهـن درسـت می گفـت از اطّلاعاتـی بـود  می آمیختنـد. آنچـه 

کـه شـیطان بـر آن افـزوده بـود. از  گرفتـه بـود و آنچـه اشـتباه می کـرد از مطالبـی بـود 

ع شـدند، دیگـر کهانـت از میـان رفـت. در  کـه شـیاطین از اسـتراق سـمع ممنـو مواقعـی 

کـه مـردم بـا یک دیگـر گفت وگـو می کنند  کاهنـان وقایعـی را  ایـن زمـان شـیطان ها بـه 

گاهی نیز شـیاطین بـه یکدیگر وقایعی  کـه نقـل می کننـد، می رسـانند.  و جریان هایـی 

کـه در جاهـای دور اتّفـاق افتـاده، از قبیـل سـرقت، قتـل و یا گم شـده اسـت، می گویند 

)علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۲، ص ۱۶۳( امـروزه آنهـا بیـش از ایـن در این گونـه 

امـور توانایـی ندارنـد.

تکلیف و عقل جن.  

 لِیَعْبُدُونِ< )ذاریات، 
َ
نْـسَ إِلّا ِ

ْ
خداونـد در قـرآن می فرمایـد: >وَ مـا خَلَقْـتُ الْجِنَّ وَ ال

کننـد. خداونـد،  ۵۶(. یعنـی: جـن و انـس را نیآفریـدم مگـر بـرای اینکـه مـرا پرسـتش 

جـن و انـس را بـرای حصـول بندگـی آفریـد و چـون همـه ی جن و انس داخـل بندگی، 

کـه همه ی آنهـا دارای اختیار  و تحـت تکلیـف و عبـادت هسـتند، پـس مطلوب اسـت 

گـوی جنیـان در آیـات ابتدایی  گفـت و  گیرنـد. هم چنیـن  باشـند و مـورد آزمایـش قـرار 

سـوره ی جـن، بیان گـر مکلـف بـودن آنهاسـت، چرا که آنهـا به مکلف بـودن خود اقرار 

می کننـد و از مصـون بـودن از تـرس و سـختی در صـورت ایمـان، سـخن می گوینـد: 
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کـه به دلیل ظرافـت و لطافت آفرینش  آنـان را دگرگـون سـاخته، و بخشـی از همان هـا 

خود به وسـیله ی چشـم دیده نمی شـدند، با این دگرگون شـدن جسمی شـان، قدرت 

کارهـای دشـوار و بـزرگ را یافتند و خداوند آنان را مسـخر سـلیمان؟ع؟  و تـوان انجـام 

کار کننـد و بدین وسـیله دلیل و سـند رسـالت آسـمانی و معجزه ی  کـرد تـا بـه فرمـان او 

او باشـند، و پس از رحلت سـلیمان؟ع؟، آفریدگار هسـتی، دگرباره آفرینش و دگرگونی 

دیـده  کـه  اسـت  دلیـل  بـه همیـن  گردانیـد،  بـاز  بـه حالـت نخسـت  را  آنـان  جسـمی 

نمی شـوند و دیگـر قـادر بـه انجام کارهای سـخت و شـگفت آور نیسـتند، چـرا که دیگر 

تـوان انجـام آن را ندارنـد )طبرسـی، ۱۳۷۸ ش، ج ۱۱، ص ۶۴۵(. بـا توجّـه بـه ایـن 

کم تریـن  گـر عفریـت از جـن، لیاقـت و ظرفیـت افاضـه ی بیشـتری داشـت، در  نکتـه ا

چنان کـه  می کـرد،  حاضـر  سـلیمان؟ع؟  پیشـگاه  بـه  را  سـبأ  ملکـه  تخـت  لحظـه ای 

کم تریـن لحظـه ای دسـتور او را  آصـف وزیـر سـلیمان؟ع؟ اسـتعداد آن را داشـت و در 

انجـام داد؛ پـس ایـن قـدرت مربـوط بـه خود جن نبـود )داور پنـاه، ۱۳۷۵ ش، ج ۱۵، 

ص ۲۸۹(.

ارتباط و تسخیر جن.  

ارتبـاط بـا جن هـا از طـرق متعـدّد امـکان دارد و انسـان ها می تواننـد بـا جـن تمـاس 

کننـد و یـا بـه خدمـت بگیرنـد؛ منتهـا برخـی از ایـن طـرق مشـروع و  و ارتبـاط برقـرار 

مجـاز اسـت، و برخـی نامشـروع و حـرام.

۱ ـ از راه ایمـان و بندگـی خـدای متعـال: خداونـد تمـام اشـیاء و موجـودات را تحت 

بـرای  کـه  هم چنـان  می دهـد  قـرار  خـود  خـاص  بنـدگان  و  اولیـاء  تسـخیر  و  فرمـان 

انبیـای خـود و بـه طـور خـاص رسـول ال؟ص؟ و دیگـر اهل بیـت؟عهم؟ قـرار داده اسـت.

کی  بسـیار پدیـد آورنـد و هم چنیـن می تواننـد در جهـان ماده ی محسـوس و جهان خا

تأثیـر بگذارنـد و افعـال حیرت انگیـزی انجـام دهنـد، چنان کـه در داسـتان حضـرت 

سـلیمان؟ع؟ در قـرآن آمـده اسـت )دعوتـی، بی تـا، ص ۳۲ و ۳۳(.

ـي عَلَیْهِ لَقَوِيّ  نْ تَقُومَ مِـنْ مَقامِكَ وَ إِنِّ
َ
نَـا آتیـكَ بِهِ قَبْـلَ أ

َ
>قـالَ عِفْریـتٌ مِـنَ الْجِـنِّ أ

از مجلـس خـود  آنکـه  از  گفـت: پیـش  از جـن  میـن< )نمـل، ۳۹(. یعنـی: عفریتـی 
َ
أ

کار توانا و امین هسـتم. آوردن تخت  کـه بـرای این  برخیـزی تخـت را نـزدت مـی آورم 

از سـرزمین سـبأ نـزد سـلیمان در یـک مـدت بسـیار انـدک، مسـتلزم در اختیـار داشـتن 

کـه در جهـان جـن، وسـایل  نیـروی شـگفت انگیزی اسـت و ایـن بـه آن معنـا اسـت 

کـه می تواننـد نیـروی جاذبـه را دگرگـون سـازند، و اشـیای  و اسـباب شـگفتی هسـت 

بسـیار سـنگین را تحـت هـر شـرایطی بـه حرکـت درآورنـد )همـان(.

نـام عفریـت  بـه  از جـن،  بـه نوعـی  ایـن قـدرت مربـوط  کـه  برخـی عقیـده دارنـد 

اسـت. البتّـه ایـن جملـه به آن معنی نیسـت که عفریت فقـط قابلیّت جابجایی دارد، 

ع جن اسـت )بحرینی،  کـه ایـن ویژگـی بارز و برجسـته این نـو بلکـه بـه آن معنـا اسـت 

۱۳۹۰ ش، ص ۴۷(. چنان کـه از آیـات دیگـر ایـن مطلـب اسـتفاده می شـود: >وَ مِـنَ 

ـیاطینِ مَـنْ یَغُوصُـونَ لَـهُ وَ یَعْمَلُـونَ عَمَـلًا دُونَ ذلِـكَ …< )انبیـاء، ۸۲(. آیات قرآن 
َ

الشّ

گـروه از جن که مسـخر حضرت سـلیمان؟ع؟ بودنـد، افرادی  کـه ایـن  نشـان می دهـد 

باهـوش، فعّـال، هنرمنـد و صنعت گـر بـا مهارت هـای مختلـف بودنـد )مـکارم، ۱۳۸۲ 

ش، ج ۱۳، ص ۴۷۵(.

کـه فراتـر از  کارهـای دشـوار و بهـت آور  در مـورد دلیـل توانایـی جنیـان بـر انجـام 

کـه خداوند، در زمانـی، آفرینـش گروهی از  تـوان انسـان اسـت، عـده ای عقیـده دارنـد 
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کنـد، ولـی در حالـت اوّلیّـه، خداونـد ایـن قـدرت را در او قرار نداده که بتواند در انسـان 

کنـد مگـر اینکـه بـه واسـطه ی انسـان دیگـری ایـن تصـرف محقـق شـود. زیرا  تصـرف 

کـه بتواننـد در ضعیف تریـن انسـان ها اثرگـذار شـوند.  جنیـان ضعیف تـر از آن هسـتند 

جنیـانِ دارای کمـال و قدرتمنـدان آنهـا، اصلًا دنبال چنین تأثیرگذاری هایی نیسـتند 

کـه بـرای شـقاوت و ضلالـت  و بیشـتر بـرای تعلـم سـراغ انسـان می آینـد. آنهایـی هـم 

سـراغ انسـان ها می آینـد، بـاز قـدرت تسـخیر انسـان را ندارنـد )عابدینـی، ۱۳۹۰ ش، 

وْلِیاؤُهُـمْ مِـنَ 
َ
ص ۵۸(. خداونـد در مـورد بهـره وری از ایـن ارتبـاط می فرمایـد: >قـالَ أ

نَا اسْـتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ< )انعام، ۱۲۸( یعنی: یاران شـان از میان آدمیان،  نْسِ رَبَّ ِ
ْ

ال

گوینـد: ای پـروردگار مـا، مـا از یک دیگـر بهره منـد می شـدیم.

کـه آنها  کـه جنیـان از آدمیـان برده انـد، ایـن اسـت  برخـی بـر ایـن باورنـد، بهـره ای 

ریاسـت و رهبـری انسـان ها را داشـته و روزگاری بـر اریکـه ی قـدرت بوده اند و بهره ای 

کـه آنهـا لذت جویـی، بی بنـد و بـاری، و  کـه انسـان ها از جنیـان برده انـد نیـز آن اسـت 

شهوت پرسـتی را در نظـر آنـان آراسـته و به کارهـا، سرگرم شـان سـاخته اند بـا ایـن بیـان 

آنهـا بـه لـذت ریاسـت و مقـام و قـدرت رسـیده اند، و انسـان ها به شـهوت ها، لذت ها و 

کامروایی های زندگی رسیدند )طبرسی، ۱۳۷۸ ش، ج ۴، ص ۵۱۸ و ۵۱۹(. از آیات 

کـه جنیـان در خدمـت پیامبـران؟عهم؟ قـرار می گرفتنـد و ایـن تسـخیر  قـرآن برمی آیـد 

ـه< )سـبأ، ۱۲(  بـه اذن الهـی بـوده اسـت: >مِـنَ الْجِـنِّ مَـنْ یَعْمَـلُ بَیْـنَ یَدَیْـهِ بِـإِذْنِ رَبِّ

کار  گروهـی از جـن پیـش روی او )حضـرت سـلیمان؟ع؟( به اذن پـرورگارش  یعنـی: و 

می کردند.

انجـام  ایشـان  بـرای  را  کارهـا  برخـی  و  بودنـد  ائمـه؟عهم؟  خدمـت  در  هم چنیـن 

امـاً مِـنَ الْجِـنِ فَـإِذَا 
َ

کـه فرمـود: »إِنَ لَنَـا خُدّ می دادنـد، از امـام جعفـر؟ع؟ روایت شـده 

۲ ـ از راه ریاضـت و انجـام برخـی اعمـال مشـروع: مثـلًا خوانـدن سـوره ی جـن در 

زمـان مخصـوص و بـه عـدد معیّـن و یـا چله نشـینی و خوانـدن اذکار و وردهـای وارده 

گاهنـد. کـه صاحبـان فـن از آن آ

بـالا دارنـد  کـه ظرفیـت  کسـانی  افـراد:  بـرای  ـ ظهـور جنیـان در بعضـی مواقـع   ۳

ببیننـد. را  آنـان  می تواننـد 

ریاضت هـای  انجـام  مثـل  شـرعی:  غیـر  راه هـای  از  جـن  احضـار  و  تسـخیر  ـ   ۴

کافـر و شـرور. کفرآمیـز و اطاعـت از شـیطان و جـن  گنـاه و اعمـال  نامشـروع و ارتـکاب 

کـه برخـی از افـراد بـا اطاعـت از شـیاطین و ارتـکاب معاصـی و  بسـیار دیـده شـده 

کـرده و آنهـا را بـرای انجـام  کفرآمیـز، علاقـه و توجّـه آنـان را بـه خـود، جلـب  کارهـای 

تـا مطیـع نشـوند، مطـاع نخواهنـد شـد  افـراد  ایـن  امّـا  بـه کار می گیـرد؛  مقاصـد خـود 

)نوایـی، ۱۳۸۷ ش، ص ۹۴(. قـرآن بـه این گونـه ارتباطـات بین انسـان و جن اشـاره 

نْـسِ یَعُـوذُونَ بِرِجـالٍ مِـنَ الْجِـنِّ  ِ
ْ

کانَ رِجـالٌ مِـنَ ال ـهُ  نَّ
َ
کـه می فرمایـد: >وَ أ دارد آنجـا 

فَزادُوهُـمْ رَهَقـا< )جـن، ۶(. یعنـی: مردانـی از بشـر بـه مردانی از جن پنـاه می بردند، و 

گمراهـی و طغیان شـان می شـدند. آنهـا سـبب افزایـش 

کـه بـه جنبه هـای معنـوی  کسـانی  جـن و انـس می تواننـد بـر هـم اثرگـذار باشـند؛ 

کـه روح انسـان  کار را غلـط و نادرسـت می داننـد و معتقدنـد  انسـان می اندیشـند، ایـن 

کمالـی شـمرده نمی شـود، بلکـه بدتـر  را خـراب و فاسـد می کنـد؛ نه تنهـا بـرای انسـان 

که معاشرت  انسان را خراب می کند. معاشرت با جن، در روح انسان آن اثری را دارد 

با انسان های پست و منحط دارد )مطهری، ۱۳۸۹ ش، ص ۲۰۴ و ۲۰۵(.

کـه می توانـد رابطـه ی قوی تـری برقـرار  دلیـل ایـن مطلـب در بسـاطت جـن اسـت 
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کار دیگـر شـیطان اسـت. لحظـه ای غفلت از شـیطان، غفلت  ۴. ایجـاد فراموشـی 

از یـاد و ذکـر خـدا را بـه دنبـال دارد.

گـون بـرای ایجـاد  گونا کـه از راه هـای  کار شـیطان اسـت  ۵. فسـادانگیزی دیگـر 

می کنـد. اسـتفاده  فسـاد 

کارهـای دیگـر  کـردن او بـه سـوی بدی هـا از  ۶. وعـده دادن بـه انسـان، و دعـوت 

کـه دعـوت مـردم بـه وسـیله ی شـیطان بـه سـوی شـرک و  شـیطان اسـت. هـر چنـد 

معصیت به اذن خدا اسـت، ولی صرف دعوت اسـت، و تسـلط نیسـت؛ یعنی خداوند 

کـردن بـه کاری، تسـلط  شـیطان را بـر مـا مسـلط نکـرده اسـت، چـون حقیقـت دعـوت 

گـر چـه شـخص دعوت کننـده  کـرده، نیسـت؛ ا کـه او را دعـوت  دعوت کننـده بـر کسـی 

کنـد. قـرآن از قـول شـیطان بـه دنبـال نفـی  ع تسـلطی بـر اصـل دعـوت پیـدا  یـک نـو

نْفُسَـکُمْ< )ابراهیم، ۲۲(. 
َ
سـلطنت خویش بر مردم بیان دارد: >فَلا تَلُومُوني وَ لُومُوا أ

یعنـی: وقتی کـه مـن بـه هیـچ وجهـی از وجـوه سـلطنتی بـر شـما نـدارم، پـس هیچ یـک 

گناهان تـان متوجّـه شـما می شـود بـه مـن نمی چسـبد،  کـه بـه خاطـر  از ملامت هایـی 

زیـرا اختیـار بـه دسـت خودتـان بود.

کارهـای شـیطان اسـت؛ یعنـی انسـان را وادار بـه  ۷. مشـارکت در امـوال و اولاد از 

تحصیـل حـرام می کنـد، از ایـن راه، آدمـی از آن مـال منتفـع شـده و بـه غـرض طبیعـی 

گمراهی و فسـاد انسـان  که همان  خود نائل می شـود، و هم شـیطان به غرض خود، 

است، می رسد.

کـه در خـواب و بیـداری بـه انسـان چیزهایی را القـاء می کند  ۸. نجـوای شـیطان، 

کنـد، زیـرا وقتـی شـیطان بـا کوشـش زیـادی که در اغـوای مؤمنین  کـه وی را محـزون 

ـرْعَةَ بَعَثْنَاهُـمْ« یعنـی: همانـا از جـن بـرای مـا خدمتگذارانـی هسـتند، پـس  رَدْنَـا السُّ
َ
أ

کاری( را بخواهیـم آنهـا را احضار می کنیم )ابن حمزه طوسـی،  کـه سـرعت )در  زمانـی 

۱۴۱۹ ق، ص ۱۸۱(.

کارهای شیطان.   

کـه شـاید کارهـای دیگـر او نیـز بـه آن بـاز  کار شـیطان اسـت  ۱. وسوسـه، نخسـتین 

کـه در اثـر عـداوت و  می گـردد. شـیطان جنـی نیـرو و موجـود مجـرد و پلیـدی اسـت 

کـه بـا سلسـله ی بشـر دارد از گمراهـی و ضلالـت انسـان لـذت می بـرد، و تمـام  دشـمنی 

کـه در اختیـار دارد بـرای گمراهـی بشـر بـه کار می بـرد، و در اثـر سـنخیتی که با  نیرویـی 

هـوی و هـوس بشـر دارد می توانـد از طریـق تمایـلات، بـا خاطـرات بشـر ارتبـاط برقـرار 

کنـد، و انسـان را از توجّـه بـه مسـیر و  کـرده و بـه وسـیله ی الهـام بـر آنـان فرمانروایـی 

کند )حسـینی همدانی، ۱۴۰۴ ق، ج ۶، ص ۱۶۲(. مقصد غافل 

اثـر  بـر  اسـت.  کارهـای دیگـر شـیطان  از  زشـت  کارهـای  و  گنـاه  زینـت دادن   .۲

گناهان بسیار، قلب انسان تیره و سخت، و روح آنها انعطاف ناپذیر شده، و شیطان 

بـا اسـتفاده از روح هواپرسـتی اعمالـش را در نظـرش زینـت داده و هـر عمـل زشـتی را 

کار خلافـی را صـواب می پنـدارد. کـه هـر  انجـام می دهـد بـه طـوری 

از فرزنـدان  تـا  کار دیگـر شـیطان اسـت  کـردن عمـل،  ایمـان و خـراب  ۳. دزدی 

آدم؟ع؟، کسـی بـه مقـام قـرب الهـی نرسـد. او از همـان اوّل روز خلقـت انسـان تـا قیام 

کـه ایمـان  کاری می کنـد  کـه اصـل ایمـان را بگیـرد، وگرنـه  قیامـت در تـلاش اسـت 

گـر از ایـن راه نتوانسـت وارد شـود، در بـاب فسـاد عمـل  کنـد؛ و ا کم تـر  را ضعیـف و 

را نشـان می دهـد. خـودش 



163 میزان تأثیر جن در زندگی انسان از نگاه قرآن و حدیث162 ، سال هشتم، شماره ی پانزدهم، بهار و تابستان 14۰۰

گریـزی از ایـن افـکار بـه سـوی خـدا نیابـد، حیـات و  انسـان فشـار مـی آورد. وقتـی راه 

گـم می کنـد. از  زندگانـی او تبـاه شـده و روانـش تیـره و تـار می شـود، و راه هدایـت را 

این رو، ضروری اسـت که انسـان به نبرد با هواهای نفسـانی و وسوسـه های شیطانی 

ک  ایـن ورطـه ی مهلـک و خطرنـا از  را  او  تـا  گـردد  بـاز  بـه پـروردگار خـود  برخیـزد، و 

غٌ  نَـزْ ـیْطانِ 
َ

الشّ مِـنَ  ـكَ  یَنْزَغَنَّ ـا  إِمَّ >وَ  نجـات بخشـد؛ چنان کـه در قـرآن آمـده اسـت: 

گـر انگیـزش و وسوسـه ها از  ـهُ سَـمیعٌ عَلیـم< )اعـراف، ۲۰۰( یعنـی: و ا فَاسْـتَعِذْ بِـالِ إِنَّ

کـه او شـنوای دانـا اسـت. شـیطان، تـو را برانگیـزد، پـس بـه خـدا پناهنـده شـو، 

کـه انسـان را از  گریـز از شـیطان و دعـا بـه درگاه خداونـد  اسـتعاذه عبـارت اسـت از 

گرفتار شـدن در چنگال شـیطان، و صدمه دیدن از نیرنگ های او نجات می بخشـد. 

در بحث هـای تفسـیری، »الـف و لام« در لفـظ >الشـیطان<، در اسـتعاذه، بـرای بیـان 

از جنس اسـت؛ یعنی مراد از اسـتعاذه، پناه بردن از شـیاطین جنی و شـیاطین انسـی 

گاهی مانع از سـفر روحانی انسـان می شـوند. که  اسـت 

۲. بـردن نـام خـدا موجـب دفع جن و شـیطان اسـت، یکی از عواملـی که می تواند 

هـم در جهـت پیش گیـری، و هـم بـرای درمـان )جـان( آدمـی، بسـیار مفیـد و مؤثّـر 

کار، بسـم ال بگویـد. ایـن جملـه یکـی  کـه انسـان در ابتـدا و آغـاز هـر  باشـد ایـن اسـت 

کـه مداومـت شـود و فرامـوش  از بزرگ تریـن مصادیـق ذکـر خـدا اسـت و در صورتـی 

ک و مقدس  کـه بـا نـام خدای پـا کـه کاری  گاه می دهـد  نگـردد ایـن پنـد را بـه انسـان آ

آغـاز شـود، نبایـد بـا آلودگی هـا و وسـاوس شـیطان و خواطـر نفسـانی همـراه باشـد و بـه 

کـه اسـتعانت فقـط بـه درگاه خداوند متعال شایسـته اسـت و در هیچ  او القـاء می شـود 

امـری غیـر حـق را دخیـل نکنـد. طبیعی اسـت که در وجود چنین انسـانی جایی برای 

وسـاوس شـیطانی نمی ماند.

از خـود نشـان می دهـد، نتوانسـت مؤمـن متقـی را طریـق حـق و حقیقـت منحـرف 

کنـد، در خـواب یـا در بیـداری چیزهایـی به قلب  گردانـد و حـواس او را بـه خـود جـذب 

کـه عقـل آدمی به طـور موقّت  وی القـاء می کنـد. ایـن عمـل را بـه خصـوص در خـواب 

قوایـش را رهـا می کنـد و بـرای اسـتراحت بـدن، حـواس را به خـود وا می گـذارد، انجام 

می دهـد. در آن وقـت شـیطان بیشـتر تسـلط پیـدا می کنـد و بـه نجـوا، چیزهایـی را بـه 

کنـد. او القـاء می کنـد تـا از توجّـه بـه حق تعالـی بـاز دارد و بـه خـود مشـغول 

کـه بعضـی آن را از علائـم  کارهـای شـیطان اسـت  ۹. امـر بـه فحشـا و منکـر از دیگـر 

کرده اند، برای مبارزه با این دسیسه ی شیطان،  کارها و وساوس شیطانی محسوب 

گاهـی  کنـد، زیـرا نفـوذ افـکار و اعمـال شـیطانی  بایـد نخسـتین وسوسـه ها را ریشـه کن 

کنترل نشـود،  گام های نخسـت  گر در همان  بـه صـورت تدریجـی و کم رنـگ اسـت و ا

هنگامی کـه  بنابرایـن  اسـت،  گذشـته  کار  از  کار  کـه  می شـود  متوجّـه  انسـان  وقتـی 

بایـد  می شـود  آشـکار  دیگـری  گنـاه  هـر  یـا  فحشـا  اشـاعه ی  وسوسـه های  نخسـتین 

گسـترش نیابـد. همان جـا در مقابـل آن ایسـتاد تـا آلودگـی 

که انسان ها را از خدا باز دارد. ۱۰. ایجاد دشمنی بین مردم راه دیگری است 

کـه در آن تـلاش زیـادی می کنـد، هجـوم در وقـت  کارهـای دیگـر شـیطان  ۱۱. از 

تشـکیک  دینـش  در  و  کـرده  کفـر  بـه  وادار  را  انسـان  وقـت  آن  در  اسـت.  احتضـار 

ـ ۱۷۸(. تهرانـی، ۱۳۷۹ ش، ۱۶۹  می انـدازد )رجالـی 

راه مبارزه با نفوذ شیطان.   

و  درونـی  افـکار  بـا  همیشـه  انسـان  اسـت،  شـیاطین  دفـع  موجـب  اسـتعاذه،   .۱

وسوسـه های شـیطانی محاصـره شـده اسـت. ایـن افـکار بـه هـم می آمیـزد و بـر قلـب 
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گـر یک لحظـه فیـض الهـی قطـع شـود، پـوچ و نابود خواهد شـد. ا

۷.  ذکـر و یـاد خـدا در همـه حـال، عاملـی اسـت بـرای حائـل شـدن بیـن انسـان و 

گـر انسـان خـود را در  گناهـان و خطاهـا، زیـرا ا وسـاوس شـیطانی و در نهایـت دوری از 

محضـر حق تعالـی ببینـد و از او جـدا نشـود بـا ذکـر ال اطمینـان قلـب پیـدا می کنـد و 

کـه بـا وسـاوس و خواطـر شـیطانی، منقلب نمی شـود و  قلـب مطمئـن، آن قلبـی اسـت 

دارای آرامش است. )همان، ص ۱۹۸ ـ ۲۰۵(.

نتیجه.   

ایـن اسـت  بـه دسـت می آیـد،  تفاسـیر و احادیـث اهل بیـت؟عهم؟  قـرآن،  از  آنچـه 

کـرد. جنیـان از جنـس آتـش هسـتند؛  کـه خداونـد، »جن«هـا را قبـل از انسـان ها خلـق 

گاهـی بـوده و تکلیـف دارنـد و مـورد آزمایـش  گرچـه ماننـد انسـان ها دارای عقـل و آ ا

الهـی قـرار می گیرنـد و ماننـد انسـان ها در قیامـت محشـور می شـوند، ولـی از نظـر مقـام 

در مرتّبـه ای پایین تـر از انسـان قـرار دارنـد. برخـلاف تصـوّرات غلـط برخـی افـراد، آنهـا 

گرچـه قبـلًا امـکان اسـتراق سـمع در آسـمان ها را داشـتند، ولـی  علـم غیـب ندارنـد، ا

کـه  گذشـته ای اسـت  ع شـدند و امـروزه علـم آنهـا بیشـتر نسـبت بـه  بعدهـا از آن ممنـو

گذشـته قـادر  گرچـه در  در آن بوده انـد و آن هـم بـه دلیـل عمـر طولانـی آن هاسـت. 

کارهایـی بودنـد، ولـی ایـن موجـب تسـلط آنهـا بـر انسـان ها نیسـت، چـون  بـه انجـام 

قـدرت آنهـا در دوره ای از زمـان، و آن هـم بـه خاطـر خدمـت بـه انسـان بـوده اسـت. 

آنچـه در قـرآن و روایـات آمـده اسـت، دال بـر قـدرت تسـخیر انسـان بـر جنیـان اسـت 

کـرده اسـت.  کـردن آنهـا بـرای برخـی از پیامبـران اشـاره  چنان کـه قـرآن بـه خدمـت 

گـروه  دو  هـر  و  بـود  انـس  و  جـن  پیامبـر  محمـد؟ص؟،  حضـرت  روایـات،  اسـاس  بـر 

کـه در مبـارزه بـا او سـلاح  ۳. نمـاز، یکـی دیگـر از عوامـل دفـع و رفـع شـیطان اسـت 

گـر بـا آداب و شـرایط آن اقامـه شـود، نمازگـزار  تیـز و برّانـی محسـوب می شـود، نمـاز ا

کـی و قداسـت، بـالا بـرده و غـل و زنجیـر دام هـای شـیطان را از پـای او  را بـه عالـم پا

رانـدن شـیطان  آورده شـود در  نیـاز بجـا  و  از روی صداقـت  گـر  ا نیـز  و  پـاره می کنـد؛ 

گنـاه از آیینـه دل نقـش ویـژه ای دارد. خداونـد در قـرآن بـه  و زدودن غبـار و زنـگار 

ـلاةِ< )بقـره، ۴۵( یعنـی: با نماز  بْـرِ وَ الصَّ کـه: >وَ اسْـتَعینُوا بِالصَّ انسـان توصیـه می کنـد 

کنیـد. و روزه از خـدا طلـب یـاری 

کـه روزه دار خـود را از  کـه هـم باعـث می شـود  ۴. روزه نیـز از جملـه عواملـی اسـت 

گـر هـم مورد هجـوم او قرار گرفت،  نیرنگ هـای شـیطان درون و بیـرون حفـظ کنـد و ا

بـه  از خواسـته های نفـس خـود  انسـان  برانـد. وقتـی  بیـرون  از دلـش  را  او  می توانـد 

کـرد، در آن  ح خـود را حفظ  کـرد و اعضـاء و جـوار خاطـر اطاعـت امـر الهـی چشم پوشـی 

صـورت راه فریـب شـیطان را می بنـدد و قـدرت مقابلـه بـا شـیطان را در خـود تقویـت 

می کند.

۵.  اسـتغفار و توبـه، یکـی دیگـر از راه هـای مبـارزه بـا شـیطان اسـت وقتـی انسـان 

کـرده و  گنـاه خـود پشـیمان می شـود و بـا اسـتغفار و طلـب آمـرزش از خداونـد، توبـه  از 

گناهان باز نگـردد در واقع  کـه دیگـر به سـوی خطاها و  بازمی گـردد و پیمـان می بنـدد 

بـه شـیطان ضربـه وارد می کند.

۶.  دعـا یکـی از مفیدتریـن راه هـای مبـارزه با شـیطان و یکـی از بهترین عبادت ها 

و موجـب اسـتکمال نفـس و قـرب بـه خـدا و دوری از شـیطان می شـود. بنـده ی خـدا 

کـه عیـن فقـر و نیـاز اسـت و  کنـد، زیـرا در تمـام وجـود بـه خـدا نیـاز دارد، چـرا  بایـد دعـا 
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